
از دایره عدالت خارج نشویم 
نشســت  در  محســنی‌اژه‏ای،  غلامحســین 
شورایعالی قوه قضائیه با اشاره به نقش برجسته 
قوه قضائیه در امرِ تحقق و توسعه عدالت، گفت: 
»ما مســئول تحقق و بسط عدالت هستیم؛ برای 
این منظور، ابتدا باید عدالت در گفتار و مواضع و 
رفتار ما تجلی داشته باشد و اهتمام داشته باشیم 
که خدای‏ناکرده از دایــره عدالت و عدالت‏ورزی 
خــارج نشــویم.« او همچنیــن ضمــن تبیین و 
تشــریح ابعاد شــخصیتی و مبارزاتی امام راحل، 
گفت: »امام)ره( دشــمن و روش‏های دشــمن را 
شــناخت و با جهــادش، دشــمن را تحقیر کرد؛ 
امام عظیم‏الشــأن ما، به مردم اعتمــاد کردند از 
ظرفیت‏های مردم بهره گرفتند؛ امام)ره( همچون 
اجداد مطهرشان، بشیر و نذیر بودند و در مواجهه 
با مردم و مظلومان، عطوفت داشتند و در مقابل با 
طواغیت و مستکبران و قَداران، با صلابت و بدون 

ذره‏ای هراس، می‏ایستادند.« 
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 دبیرکل سازمان ملل عذرخواهی کرد 
ســیدابراهیم رئیســی، در »همایش ملی روایت 
پیشــرفت« گفت: »در جلســه نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل به 
من گفت که من دو عذرخواهی به شما بدهکارم. 
اول اینکــه من یک پرتغالی هســتم. پرتغالی‏ها 
جزیره هرمز و بخشــی از کشــور شــما را اشغال 
کردند. دوم اینکه، بســیار تلاش کردم که سایه 
تحریم‏ها را از ســر ملت ایران کوتــاه کنم به‌ویژه 
در دوران کرونا که واکســن به ایران وارد شود اما 
نتوانســتم. گفتم آقای دبیــرکل، در مورد کرونا 
ملــت ایران تلاش کرد و ما ۶ نوع واکســن تولید 
کردیــم؛ یکی با کمک کوبایی‏ها و پنج واکســن 
دیگر با تلاش و همت ملت ایران محقق شــد. ما 
از واردکننده واکسن به صادرکننده بزرگ واکسن 
تبدیل شــدیم.« او ادامه داد: »دشــمنان تصور 
کردند با ابزار تحریم می‏توانند ما را متوقف کنند 
درحالی‌که امروز در بخش‏های مختلف صنعتی، 
دفاعــی و نظامی، کشــاورزی و علم و فناوری به 
پیشرفت‏های چشــمگیری دست یافتیم و همه 
تلاش‏های آنان برای متوقف ساختن ملت ایران 

را خنثی کرده‏ایم.« 

کلید حل مشکلات کشور 
در  دولــت  ســخنگوی  بهادری‌جهرمــی،  علــی 
»همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده« 
گفت: »ما در جریان انقلاب گفتمان‏های موفق با 
سوابق تاریخی موفقی را داریم. بازگشت به این‏ها 
را داشــته‏ایم به جای اینکه در جهان مدرن حذف 
شــویم، تقلا کنیم و از شــاه‏کلید‏هایی که آن‏سوی 
مرزهاســت نام ببریم و کلید حل مشــکلات‌مان را 
آن‏ها بدانیم. ما کلید حل مشکلات را درون ظرفیت 
و اعتقاد مردم این مرز و بوم جست‏وجو کردیم.« او 
همچنین گفت: »غرب ده‏ها سال هزینه کرده که 
بــرای تمدن تهی خود آبروی جعلی ایجاد کند و از 
ادعای حقوق بشــر، زن، کودک و کرامت انســانی 
بگوید که با یک طوفان‌الاقصی کل این آبرو یک‌باره 
بر بــاد می‏رود. این تمدنی کــه با همت یک جمع 
جوان در منطقه‏ای از دنیا که حدود ۲۰ سال کاملًا 
تحریم بوده اســت، اینگونه می‏تواند بی‏آبرو شود و 

حقیقتش عیان شود.« 
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کرد، از ادعای فردی که خود را دایی خسرو معرفی کرده و درباره 
عدم تســلط به زبان فرانسه سخن گفته اســت. باقرزاده اینگونه 
توضیح می‏دهــد: »این قضیه ماجــرای جالبــی دارد. روزی در 
کتابفروشی نشسته بودم که دیدم جلوی مغازه‏ام تجمع و هیاهو 
شد. رفتم بیرون و دیدم جوان خوش‌چهره‏ای با چشم‌های درشت 
و صورت روشــن در حال کشــمکش و دعوا با کســی است. رفتم 
وسط و آنها را جدا کردم و همین جوان را کشیدم کنار و علت دعوا 
را از او جویا شــدم. معلوم شــد اختلاف مالی دارند. او را بردم در 
مغازه‏ام و با هم آشنا شدیم. معلوم شد خسرو گلسرخی است که 
چیزهایــی از او در روزنامه کیهــان و در مجله نگین خوانده بودم. 
تعهداتش را پذیرفتم و همین ســبب آشنایی شد و او کتابی به نام 
»واپســین دم اســتعمار« از فرانتس فانون برای چاپ به من داد. 
هنــوز کار چاپ تمام نشــده بود که او را گرفتنــد و ماجرای او هم 
چنان انعکاسی داشت که نمی‏شد کتاب را با نام او چاپ کرد. من 
کتاب را به نام خسرو کاتوزیان منتشر کردم اما از انتشار چند روزی 
نگذشته بود که ســاواک مرا به شعبه خیابان میکده احضار کرد. 
پرســیدند خسرو کاتوزیان کیســت؟ گفتم شخصی به نام خسرو 
کاتوزیان، روزی آمد به مغازه‏ام و گفت در دانشگاه کنت انگلستان 
اســتاد اســت و این کتاب را هم برای چاپ به من داد و رفت و من 
هــم از او خبری ندارم. ســاواک دنبــال ماجرا را نگرفــت. پس از 
انقلاب، عاطفه گرگین )همسر گلسرخی( و پسرش روزی آمدند و 
حق‏الترجمه را محاسبه و پرداخت کردم. بعد تصمیم گرفتم کتاب 
را با حروف قشــنگ دوباره‏چینی کنم و به اسم خسرو گلسرخی 
منتشر کنم. اما روزی کسی آمد که نامش به خاطرم نیست. مردی 
محترم و موقر که پایش می‏لنگید. گفت من دایی خسرو گلسرخی 
هستم کارمند اداره رادیو و این کتاب را من ترجمه کرده‏ام و نه او. 
گفت: خسرو اصلًا زبان خارجی نمی‏دانست. من کتاب را فصل 
به فصل ترجمه می‏کردم و خسرو ویرایش می‏کرد و به اسم خودش 
در مجلات انتشــار مــی‏داد. البته این کار با تفاهــم و توافق بود. 
مشــخصاتی که از جزئیات کتاب داد بسیار دقیق بود. من گفتم 
بنده بی‏اطلاع و بی‏تقصیرم، اما خوب بود که خانم عاطفه گرگین، 
این نکته را می‏گفــت. در هر حال، من تصمیم گرفتم کتاب را به 
اسم گلسرخی منتشر کنم اما حق‌الترجمه را بین این مرد و ورثه 

گلسرخی تقسیم کنم.«
گلســرخی پس از مهاجرت به تهران به ادبیات روی می‏آورد. 
درباره اینکه او از چه زمانی و چگونه به ادبیات و شــعر علاقه‌مند 
شد نیز اطلاعات زیادی در دست نیست اما آغاز فعالیت حرفه‏ای 
او در عرصــه مطبوعات بــا روزنامه اطلاعات بود کــه در محدوده 

ســال‏های 1344 تا 1345 آغاز شــده است. پس از آن به روزنامه 
کیهان می‏رود و در ســال 1347 سردبیر بخش هنری این روزنامه 
می‏شود. در کیهان با عاطفه گرگین، شاعر، نویسنده و پژوهش‏گر 
آشنا می‏شود و با همدیگر ازدواج می‏کنند. حاصل این ازدواج یک 
پسر به نام دامون است؛ اسمی که به صورت مستعار برای برخی 

نوشته‏های خود نیز از آن استفاده می‏کرد. 

ادبیات و مبارزه؛ اندیشه گلسرخی �
او در یکــی از گفت‌وگوهای خود که درباره نقد هنری بود، اینگونه 
می‏گوید: »نقد واقعی هیچگاه در خدمت نظام حاکم بر جامعه و در 
جهت منافع آن قرار نمی‏گیرد. اگر قرار بگیرد، نقد وظیفه‏ای را که 
برعهده دارد، فرو می‏نهد و یک عامل معیشتی می‏شود و نقدی که 
تا حد یک عامل معیشتی سقوط کرد، نظام حاکم بر جامعه تا حد 
امکان از منتقد در جهت منافع خویش بهره می‏گیرد و در این میان، 
بر واقعیت کلی‏تر، یعنی اکثریت و لمس واقع‏گرایی آنان در برابر هر 
پدیده که با آن رودررو هستند، فراموش می‏شود. در هر جامعه‏ای 
نقد واقع‌گرایانه می‏تواند عامل جهش باشد و چون نظام حاکم بر 
جامعه )فی‌المثل بورژوازی( از هرگونه جهشــی در هراس اســت، 
با اســیر کردن انتقاد مثل پدیده دیگر که اسیر می‏کند، جهش را 
خاموش می‏کند. در اینجاست که ما به اهمیت نقد و نقش منتقد 
به‌عنوان یــک عامل مؤثر اجتماعی پی می‏بریــم. نقد در هنر نیز 
کمابیش چنین است.« و در بخش دیگری از مصاحبه در اهمیت 
و نقش شاعران در هر دوره از تاریخ می‏گوید: »در جوامع بورژوازی 
هنــر از اصل خود و وظیفه‏ای کــه در ارتباط با فرهنگ اجتماعی 
دارد، جدا می‏شود و ]تبدیل به[ وسیله‍‏ای می‌گردد بی‏هدف و یکی 
از عناصر روابط معیشتی هنرمند. در چنین شرایطی نظام حاکم به 
جامعه از هنرمند در جهت تحکیم منافع خویش مدد می‏گیرد، زیرا 
اینگونه نظام‏ها در پی نوعی هماهنگی برای ادامه سلطه خویش 
هســتند و برای ایجاد این هماهنگی روشنفکران و هنرمندان را با 
جاذبه‏های رفاه، شــکار می‏کند. در نتیجــه هنرمند به‌طور اعم، و 
به‌طور اخص شــاعر، که در اینجا از آن حرف می‏زنیم برای مقابله 
با اینگونه نظام‏ها باید جبهه بگیرد و خود را وابسته به گروه‏هایی از 

جامعه ببیند که که هیچ به‌حساب نمی‏آیند.«

شاعرِ شعرهای ساده �
گلسرخی را شاعر ممتاز و اثرگذاری با شعرهای مفهومی عمیق 
و پیچیده نمی‏دانســتند، ادبیات و اشــعار او به‌سادگی شهرت 
داشــت که اگر به آن شهرت پس از دادگاه‏اش نمی‏رسید شاید 

»یکبار این ســوال را بقال محله ما که خســرو را خیلی دوســت 
داشــت در روزهای آخر کــه ایران بودم از من پرســید و من هم 
نمی‏دانســتم چه باید بگویم و گفتم: فقط می‏دانم خســرو اگر 
بود؛ باز هــم برای آزادی مبــارزه می‏کرد و اگر جلوی اندیشــه 
و قلمش گرفته می‏شــد، باز هــم اعتراض می‏کرد. خســرو به 
مردم تعهد داشــت و این را خودش همیشه می‏گفت. الان فکر 
می‏کنم چرا او فکر می‏کرد به مردم تعهد دارد؟ به نظرم خســرو 
گلسرخی می‏دانست چه می‏کند و کاملًا به کاری که در دادگاه 
کرد، آگاه بود. هیچ‌کدام از مبارزان و چریک‏ها و روشنفکران که 
محاکمه شدند، مثل خســرو نمی‏دانستند چه می‏کنند. اما او 
آنقدر می‏دانست که در دادگاهش از رابطه مارکسیسم و اسلام 

گفت.«)گلسرخی به روایت عاطفه گرگین؛ همسرش( 

یک جوانِ خوش‏چهره �
اســطوره مقاومــت یا آدمــی لجباز، چریک و شــاعر یــا قهرمان 
و روزنامه‌نــگار، مارکسیســت یا مســلمان همه آن چیزی اســت 
که پیرامون این اســم؛ »خســرو گلســرخی« می‏چرخد. خسرو 
گلسرخی )عبدالحسین(، شاعر، نویســنده، روزنامه‌نگار و فعال 
سیاســی پیش از انقلاب و زاده‏ی دوم‌بهمن سال 1322 شمسی 
در شــهر رشــت اســت. پدرش »قدیر« کارمند عدلیــه و مادرش 
»شمس‌الشریعه‌وحید« فرزند یک روحانی به نام علامه شیخ‌محمد 
وحیدخورگامــی و از همرزمــان میرزاکوچک خــان جنگلی بود. 
خســرو در دوســالگی پدرش را از دســت داد و مادرش او و برادر 
کوچکش را تحت سرپرســتی پدر خــود درآورد و به همراه آنها به 
منزل پدرش در قم رفت. خســرو تا پایان مقطع دبیرستان در قم 
بود و در دبیرســتان حکیــم نظامی قم تحصیل کرد امــا  با مرگِ 
پدربزرگ، این خانواده سه‌نفره در سال 1341 به تهران مهاجرت 
کردند. اینگونه ذکر می‏شــود کــه او روزها کار می‏کرد و شــب‏ها 
درس می‏خواند تا خرج خانواده را فراهم کند؛ هرچند که همسر 
او در مصاحبه‏ای گفته بود برخلاف آنچه گفته می‏شــود از تمکن 
مالی خوبی برخوردار بود. در مورد تحصیلات دانشــگاهی او هم 
اختلاف‌نظــر وجــود دارد. برخی می‏گویند او به دانشــگاه نرفته 
است و برخی معتقدند به دانشگاه رفته، اما در نهایت تحصیلات 

دانشگاهی را به اتمام نرسانده است.
در برخی منابع آمده اســت که او زبان فرانســه را از دایی خود 
آموخته بود و به زبان انگلیســی هم مســلط بــود و ترجمه انجام 
مــی‏داد اما دربــاره همین موضوع نیز ابهاماتی وجــود دارد. این 
موضوع را محسن باقرزاده، بنیانگذار انتشارات توس مطرح کرده 
اســت. او در گفت‌وگویی با عبدالحســین آذرنگ، درباره یکی از 
کتاب‏هایی که به اســم مستعار از سوی خسرو گلسرخی منتشر 

 بازخوانی  
کارنامه مبارزاتی 
خسرو گلسرخی 
 و پیوندی که 
میان مارکسیسم 
و اسلام برقرار کرد
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